
 

 سیستانی کیانی محمود ملک القاب و نسب سندیت نقد

 ناصر چاری

 دانشجوی دکتری، گروه تاریخ، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

chari.naser0484@gmail.com  
 فیض الله بوشاسب گوشه

 اسلامی، نجف آباد، ایران )نویسنده مسئول(دانشیار گروه تاریخ، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد 

f.boushasb@yahoo.com 

 محمدکریم یوسف جمالی

 استاد گروه تاریخ، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

 سهیلا ترابی فارسانی

اسلامی، نجف آباد، ایراندانشیار گروه تاریخ، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد   

 

 296- 310صفحه– 67شماره 17سال  2008-0271  فصلنامه علمی پژوهشی  تاریخ )شاپا(

 28/1/1401تاریخ پذیرش     6/9/1400تاریخ دریافت : 

 

 چکیده
 1135 در، اصفهان بر قلجایی محمود سلطه پی از که است سیستان زادگان ملک از یکی(، کیانی) سیستانی محمود ملک

 طریق از و صفاریان به انتساب با را خود خاندان ریشه، مشروعیت کسب جهت او. یافت دست مشهد بر. م 1722./ق

 تقریباً عصر آن در که ادعایی؛ رساند می ای اسطوره و باستانی کیانیان به آنان نسب سلسله با سپس و ساسانیان به آنان

 خاندان این به «ملک» عنوان اطلاق تاریخ کردن مشخص نیز و ادعا این سندیت نقد به حاضر پژوهش. شد واقع مقبول

 و ساسانیان به سیستانی محمود ملک انتساب دلایل و عوامل: که است شده ارائه اینگونه تحقیق سوال. دارد اختصاص

 پادشاهان حضور تاریخی یا ای اسطوره های ریشه که است شده بیان فرضیه این، آن به پاسخ در و؟ بود چه کیانیان

 ای اندیشه چنین پرورش باعث مساله این تایید در تاریخی منابع وجود و سیستان منطقه در شاهنامه قهرمانان و کیانی

 حاکی، باشد می تاریخی تحقیق روش کاربست و ها داده تحلیل و توصیف بر مبتنی که پژوهش های یافته. است شده

 می قرار تردید مورد بعضا و پشتیبانی تاریخی مختلف منابع وسیله به سالیان طول در خاندان این شجره که است آن از

 تا ادعا این که سازد می روشن صفویه از پس منابع اساس بر کیانیان به ساسانیان انتساب عدم به توجه. است گرفته

 است.  بررسی و بحث قابل ساسانیان به انتساب

 سیستان، کیانی، ملک، طلبی مشروعیت، سیستانی محمود واژگان کلیدی: ملک
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 مقدمه

اشاره  تاریخ کشور ما مشروعیت را اساس حاکمیت می دانند که همزمان به دو موضوع متقابلر د

دارد، یکی ایجاد حق حکومت برای حاکمان و دیگری شناسایی و پذیرش این حق از سوی حکومت 

قدرت وحشی و عریان را به اقتداری مقبول و مورد تفاهم تبدیل شوندگان. مشروعیت می تواند 

 این امر موقعی حاصل می شود که شکل موجود سلطه سیاسی با(. 32: 1376شجاعی زند، ) دینما

ارزش ها و باورهای عمومی جامعه همسویی داشته باشد. در این صورت گروه وسیعی از افراد 

می کنند و حاکمان نیز از حمایت طیف  و از آن اطاعتجامعه سلطه سیاسی موجود را می پذیرند 

 (. 154: 1384نقیب زاده، وسیعی از جامعه برخوردار می شوند )

شاهان صفوی با امارت طولانی مدت بر ایران توانستند به میزان مشروعیت و مقبولیت بالایی از 

، این مسئله سبب بحران از این مشروعیت بهره ای نداشتندامرای پس از این حکومت  امادست یابند 

ن مشروعیت در میان دوره سقوط صفویان تا برآمدن حکومت قاجار گردید و اغلب امیران و مدعیا

 (.1396:172آقازاده، حکومت در این دوره از مشروعیت لازم برخوردار نبودند )

و مشروعیت بخش، مشروعیت برخاسته از حسب و نسب دودمانی است  عناصر یکی از مهمترین

ملک محمود سیستانی با آگاهی از بحران مشروعیت ایجاد شده در پی سقوط حکومت صفویه، 

را مشروع  حضور خود در عرصة قدرت سیاسی ،انتساب به ساسانیان و کیانیانتلاش کرد با ادعای 

 رضایت بخشی از جامعة ایران به ویژه نخبگان را جلب نماید. جلوه بدهد و

و اینکه  کردهاین پژوهش بر آن است تا ادعای انتساب ملک محمود سیستانی به ساسانیان را بررسی 

قرار تحقیق ا مورد رد پذیرش مورخان و اهل فن بوده راین سخن در ادوار مختلف تا چه حد مو

لقب »ملک« یی دایدرباره چگونگی تعلق نام خاندانی کیانی به این دودمان و نیز روند پ کنکاش. دهد

 است. در ابتدای نام آنها نیز از دیگر اهداف این مقاله

تان در دوره پژوهش در منابع تاریخی اطلاعات مهمی را در خصوص نسب نامه حاکمان سیس

شجره »ملک محمود سیستانی« نقد اسلامی ارائه می دهد. اما در این منابع به صورت دقیق و کامل به 

پرداخته نشده است. در فصل یک کتاب ملوک سیستان اثر برات دهمرده مبحثی به نام »بحثی در 

ده و انتساب آنها باب اولین ملک سیستان« وجود دارد که شجره ملوک سیستان را مورد نقد قرار دا

به همدیگر را مورد تردید قرار می دهد. از طرفی در این اثر چگونگی شکل گیری نام خاندانی نیز 
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منصور صفت گل در مقاله خود تحت  (.66و  65و  64: 1385)دهمرده، ردیگیمورد توجه قرار نم

اقدامات ملک  یضمن بررس«، مرات واردات روایت آغاز و انجام ملک محمود سیستانی:»عنوان 

را بدون ارائه  یستانیکه نسب ملک محمود س یکسان یادعا ،یافشار ریمحمود از نگاه مورخان غ

باره  نیا دری حیاقدام به ارائه توض زیاما خود ن، برند، مورد نقد قرار داده است یسوال م ریمدرک ز

(. »تیت« انگلیسی در اثر خود در اوایل قرن بیستم که تحت 296: 1382نکرده است )صفت گل، 

و  187: 1364)تیت،  عنوان »سیستان« ترجمه شده است بدون هیچ تردیدی این شجره را می پذیرد

ن یافت به جز سادات و بازماندگان قبایل عرب موجود در ایران، کمتر خاندان ایرانی را می توا (189

 خود را منتسب به شجره ای با قدمت بیش از هزار ساله نموده و ،که مانند سلسله کیانیان سیستان

ها نکات عمومی در این را به مدد منابع مختلف پشتیبانی نمایند. نوشته های پراکنده محققان تن

 اختیار اهل فن قرار می دهد.

وان و نام خاندانی ملک محمود سیستانی پژوهش جامعی در زمینه نسب، عناز آنجا که تاکنون 

 زینسب و القاب ملک محمود و ن تیسند بررسی ،پژوهش حاضر، نوآوری صورت نگرفته است

با نگاه به این پژوهش می توان  می باشد.خاندان  نیاطلاق عنوان »ملک« به ا خیمشخص کردن تار

  به حضور تفکر ایران باستان در میان توده ها و حکام جامعه ایران اسلامی پی برد.

 نام خاندانی کیانی و تاریخ پیدایی آن -1

که در این میان باید مورد توجه قرار داد، نام خانوادگی »کیانی« است که ملک محمود در موضوعی 

خونی سیستانیان گرچه به ارتباط  (.19: 1393تاجدار نافرجام، می شد )این دوره به آن خوانده 

حاکمان خود و کیانیان باستان اعتقاد داشتند اما شروع اختصاص این لقب به عنوان پسوند رایج، از 

الزمان میرزا حاکم صفوی سیستان که به شعرا اهمیت می داد و  عیدوره صفویه شکل می گیرد. بد

و نشر شاعران گشته بود، احتمالا اولین کسی است که اجداد ملک محمود را به دربار او محل حشر 

صورت رسمی تحت عنوان کیانی یاد می کند. وی به ملک محمد و ملک محمودی برادران ملک 

شاه حسین یعنی نوه حاکم قبلی و پسرعموی حاکم بعدی سیستان )جد ملک محمود( که نویسنده 
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داد که در این بین تخلص ملک محمودی جذبی و تخلص ملک  احیاءالملوک است لقب »کیانی«

اما این اندیشه در دوره صفویه به سرعت رایج گشت (. 165: 1389سیستانی، محمد »کیانی« شد )

ولی قلی خان شاملو، مؤلف قصص الخاقانی، در سروده ای که صحنه یک نبرد را توصیف  کهیطوربه

 کرده است، از ملک نصرت حاکم سیستان، به عنوان »کیانی نسب« یاد می کند:

 که مثلش نیامد به زابل هنوز           »در آن روز فرمانده نیمروز    

  شمشیر فتح و ظفر« کیانی نسب، خان دارا سیر                خداوند

 (473: 1، ج1371)شاملو، 

در پایان عصر صفوی و شروع تکاپوهای ملک محمود می توان انتساب او به کیانیان را در متون 

 (.46: 1ج  1364 یومرو 178: 1375مستوفی، ملاحظه کرد ) این دوره تاریخی

 

 و فرایند پیدایی آن عنوان »ملک« -2

ک محمود کیانی، همان پیشوند »ملک« است که وی را به »ملک یکی دیگر از شاخصه های نام مل

 محمود سیستانی« شهرت داده است. این عنوان هم مانند شجره و نام خاندانی آنان فرایندی چند

 صد ساله را طی کرده است.

ابوالفضل مؤلف احیاءالملوک مدعی شده که سلطان سنجر اولین بار عنوان »ملک« را به تاج الدین 

اما باید گفت که این عنوان سال ها قبل از  (.75: 1389سیستانی، داد ) ، حاکم وقت سیستاننصر

سلطان سنجر برای نامیدن حاکم سیستان مورد توجه بوده و حدود هشتصد سال قبل از حضور ملک 

 محمود در سیستان به کار می رفته است.

لک نیمروز« یاد می شود، در قصیده میمیه رودکی یعنی اولین باری که از حاکم سیستان عنوان »م

 م.( سروده است. 963ق./ 352است که در وصف ابوجعفر احمد پدر خلف )

 »آن ملک نیمروز و خسرو پیروز                دولت او یوز و دشمن آهوء نالان«

 (.376: 1389)تاریخ، 

 نام خلف بن ابوجعفر احمد در شجره های فوق موجود است.
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از مدّاحان حاکم سیستان، از عنوان »ملک« برای اشاره به  وشاعر ایرانی قرن ششم/دوازدهم  جبلی 

 تاج الدین ابوالفضل نصر، حاکم سیستان استفاده می کند:

 »ملک نیمروز تاج الدّین                آن فلک همتّ ملک مخبر«

 (.135: 1378)جبلی، 

  که برباید همی تاج از سر شاهان شیر اوژن«        »ملک بوالفضل نصر بن خلف فرزانه تاج الدین 

 (.448: 1378)جبلی، 

بنابر این گرچه بسیاری از مورخین و شعرا از حاکم معاصر خود در سیستان قرن ششم قمری به 

عنوان »ملک نیمروز« یاد می کنند. اما مورخ یا مورخین »تاریخ سیستان« از آنها تحت عنوان »امیر« 

به نوعی در استفاده از این عنوان مقاومت می کنند. تاریخ سیستان اولین بار این لفظ  نام می برند. و

م. به کار می برد  1213ق./ 610را برای »ملک معظم تاج الحق والدین بن محمد« هنگام فوت وی 

و دیگر این لقب برای این شاخه از ملوک سیستان تکرار نمی کند. اما  (448: 1381تاریخ سیستان، )

م. به حکومت می رسند تقریبا در صفحات مختلف  1236ق./ 633ای امرای شاخه بعدی که از بر

 (.454و  453و  452: 1381تاریخ سیستان، از پیشوند »ملک« استفاده می شود )

در کتاب احیاءالملوک، سیر تحولات سیستان  ، کهدیگر مورخ تاریخ محلی سیستان، نیملک شاه حس

را بعد از کتاب تاریخ سیستان دنبال می کند، از حکام این منطقه که نسبشان را به خاندان صفاری 

 (.353: 1389سیستانی،می رساند، تحت عنوان »ملک« یاد می کند )

الموک، از شاعران سراینده شجره کهیطوراصرار بیشتری می شود، به با گذشت زمان براین عنوان

)صبوری،  دربار کیانیان سیستان در قرن نوزده میلادی این لقب را برای یعقوب بن لیث به کار می برد

1386 :58.) 

 

 

 

 



 سیستانی کیانی محمود ملک القاب و نسب سندیت نقد 

301 

 
 

 ملک محمود یو نسب خاندان نهیشیپ ستان،یدر س ییگراباستان- 3

گره خورده است.  و عصر پهلوی شاهنامه سیستان یکی از ایالات ایران است که تاریخ آن با اسطوره

 (.68: 1381تاریخ سیستان،رابه گرشاسب جد رستم نسبت داده است ) ی »سیستان«بناتاریخ سیستان 

 (.525: 1396خارگات، بود و باش زرتشت و نزول وحی بر وی را در این سرزمین دانسته اند )

وط به این منطقه می دانند که او و خاندانش رستم قهرمان شاهنامه و پهلوان ملی ایرانیان را نیز مرب

 (.285و  175: 1376فردوسی، تحت حکومت شاهان کیانی ایران، بر سیستان حکم می راندند )

باستانی های خاطره این قهرمان ملی چنان در حافظه سیستانیان باقی مانده بود که بسیاری از ویرانه 

 . (Bellew, 1873: 134)د خاندانش منتسب می دانستندر قرن نوزده میلادی را به وی و 

تاریخ ) یوستسیستان پس از اسلام مانند دیگر ایالت های ایران به جرگه سرزمین های اسلامی پ

 اما همواره محل بروز ناآرامی ها علیه حکومت مرکزی خلفای اسلامی بود (.127: 1381سیستان، 

  (.88: 1377)اشپولر، 

یکی از افراد معترض و معاصر هارون الرشید عباسی است که نسب او را به  نمونه آن حمزه آذرک،

یعقوب  (.206: 1381تاریخ سیستان، زوطهماسب شخصیت اسطوره ای ایران باستان پیوند می دهند )

به پادشاهان  او نیزونسب  (. 599: 1382)مسعودی، لیث سر دودمان صفاریان از این منطقه برخاست

 (.251: 1381تاریخ سیستان، است )ه شده رساند یانیک

تا چند سده بعد از یعقوب  کهیطورامرای بعدی سیستان خود را وابسته به این خاندان می دانستند به

 (.163و  162: 1371)باسورث،  لیث این امرا با وابستگی به خاندان صفاری شناخته می شدند

 به کیانیان می رسد:سیستان اینگونه  خی[ تارمؤلفنسب یعقوب لیث نیز توسط ]

»یعقوب بن اللیث بن المعدل بن حاتم ]بن[ ماهان بن کیخسرو ابن اردشیر بن قباد بن خسرو و 

اپرویز بن هرمزد بن خسروان بن انوشروان بن قباد بن فیروز بن یزدجرد بن بهرام جور بن بردحور 

هرمز البطل بن شاپور بن بن شاپور بن شاپور ذی الکتاف بن هرمز بن نرسی بن بهرام بن بهرام بن 

اردشیر بن بابک بن ساسان بن بابک بن ساسان بن بهمن الملک بن اسفندیار الشدید بن یستاسف 

بن لهراسب بن آهوجنک بن کیقباد بن کی فشین بن  -عم کیخسرو بنسیاوش -الملک بن لهراسب

بن ایرج بن کی ابیکه بن کی منوش بن نوذر بن منوش بن منوشرود بن منوشچهر بن نسروسنج 
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افریدون بن ابتیان بن جمشد الملک بن بحو جهان بن ایبجهر بن اوشهنج بن فرواک سیامک بن 

 (.252: 1381تاریخ سیستان، ) ومرثیموسی ابن ک

ساسانیان نیز بر اساس مدارک موجود نسب خود را به کیانیان باستان می رسانند که ریشه در اعتقاد 

باید شاهان حکومتگر ایرانی رابطه ای با شاهان کیانی داشته باشند دینی ایرانیان داشت که می 

بنابراین ادعای انتساب ساسانیان به کیانیان باستان خاص خاندان  (.212: 1387کریستین سن، )

 حکومتگر سیستان نبود.

گرچه در تاریخ سیستان درباره نحوه ورود اجداد یعقوب به سیستان مطلبی نیامده است اما مؤلف 

سال پس از تولد یعقوب ضمن تاکید بر نسب ساسانی وی داستان این  800یاءالملوک حدود اح

 حضور را بدون ذکر مأخذ اینگونه آورده است که:

اردشیر بن قباد بن خسرو پرویز در دوره پادشاهی یزدگرد از مداین خارج شده و در حوالی دزفول 

از اکابر دزفول که اجدادش در دوره انوشیروان  اقامت گزید. و هنگام تسلط اعراب بر ایران نزد یکی

»تربیت یافته بودند« مخفی شد. مدتی بعد کیخسرو بن اردشیر از دزفول به فارس رفته و سپس در 

بم اقامت کرد. اما سرانجام سلیمان بن هامون ]ماهان[ بن کیخسرو از بم وارد سیستان می شود 

 اهان( جد یعقوب است(.)در این شجره هامون )م (55: 1389سیستانی، )

 اما سوال دیگر این است که آیا یعقوب لیث هم مدعی انتسابش به خاندان ساسانی و کیانیان بود؟

در منابع تاریخی سخنی از ادعای مستقیم یعقوب به ساسانیان و یا کیانیان نیامده، اما در درگیری 

از ندمای متوکل عباسی بود،  میان خلیفه و یعقوب، المتوکلی اصفهانی شاعر مشهور قرن سوم که

اشعاری را از قول یعقوب لیث به خلیفه بغداد نوشت که در آن یعقوب از نسل بزرگان عجم خوانده 

 می شود.

 »اَنا ابنُ الاکَارِم مِن نسلِ جَم                 وَ حائز اِرثِ مُلوکِ العَجمَ«

 (148: 1389)صفا، 
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ال های حکومت شاه سلطان حسین صفوی بر »تون« ملک محمود سیستانی که مقارن با آخرین س

 ابدیهمزمان با تسلط محمود قلجایی افغان موفق شد بر مشهد دست  می راند،و »طبس« حکم 

با ادعای انتساب به دودمان کیانیان باستان، تاج بر سر کرده و سکه به نام ( و 178: 1375مستوفی، )

 (.46: 1ج  1364مروی، زده و اعلام پادشاهی بر ایران کرد )

یکی از مهمترین مباحثی که در زمان ملک محمود و بعد ها توسط مورخین درباره وی مطرح گردید، 

بحث صحت و سقم ادعای انتساب وی و خاندانش به صفاریان و از آن طریق به کیانیان اسطوره 

ها به خود ای یا باستانی ایران است. برخی از مورخین هم عصر ملک محمود نیز این ادعا را تن

ملک محمود ارجاع می دهند و می آورند که »ملک محمودخان نسب خود رامنتهی به کیخسرو بن 

 (.186: 1383)طهرانی،و خود را از زمره اولاد کیان دانسته دعوی مُلک نمود« سیاوش می گردانید

چنانکه نظیر این عبارت در منبعی دیگر هم تکرار می شود: »نسب بسلاطین صفاریه می 

وی را یادگار  ،اما بوده اند مورخینی که در عصر خود ملک محمود (162: 1831)لاهیجی، یوندد«پ

 (.178: 1375مستوفی، شاهان کیانی قلمداد کرده اند )

و وقتی  در ابتدای کار کهیطوربهملک محمود در مکاتبات خود سخت به این انتساب تأکید داشت، 

ی بنام باباقدرتی قرار بود امور آن بلاد را در دست به درخواست اهل مشهد به فرماندهی شخص

بگیرد، در نامه به وی کاملا به این موضوع اشاره دارد: »هفت اقلیم و تمامی ربع مسکون روی زمین 

را بر سر اعتبار و سر بزرگی اجداد اینجانب که کنایت از کیقباد و کیخسرو و جمشید است گذاشته 

 (132: 1383)طهرانی،  ...«

 تاکید چنین انتسابیبر ین جا سوال پیش می آید که ملک محمود بر اساس چه سند و مدرکی در ا

و آن را یکی از مهمترین دلایل مشروعیتش برای تسلط بر مشهد و بعد کل ایران می داند؟  داشته

باید گفت جدا از بحث صحت وجود سلسله کیانی، شجره نامه ای که ملک محمود را به کیانیان 

اساطیری متصل می کرد خلق الساعه نبود. این شجره نامه در کتب متعدد تاریخی از دوره صفوی 

ن وجود داشته و طی قرن ها در سیستان و خارج از آن پخته شده بود و ملک محمود یقین به ماقبل آ

داشت که از اولاد کیانیان است و این مطلبی بود که حتی نادرشاه افشار نیز بعدها در دوره سلطنتش 

 (205: 1ج ، 1364مروی، ) .آن را پذیرفت
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وی را به کیانیان باستان پیوند می داد اجداد نزدیکترین شجره نامه به عصر ملک محمود که نسب 

نسب  و در زمان ملک نصرت جد ملک محمود نگاشته شده استآمده که در کتاب قصص الخاقانی

 :داده می شود»ملک نصرت« اینگونه به کیانیان اساطیری پیوند 

ن ملک جلال الدین خان ابن محمود خان والی نیمروز ابن »ملک نصرت خان ابن ملک ابوالفتح اب

ملک حیدر ابن ملک اسحاق ابن شاه ابوسعید ابن ملک نصیرالدین علی )امه بنت شاه شاهان والی 

نیمروز ابن ابوالفتح ابن شاه مسعود ابن شاه ابوالفتح ابن سابق الدین ]مسعود بن[ ابوالفتح المذکر 

ن شاه محمود بن شاه علی ابن شاهزاد محمد ابن شاه علی ابن ملک ]فی المتن[ ابن ملک قطب الدی

نصرالدین علی ]محمد[ والی نیمروز ابن ملک ابوالفتح ابن مسعود ابن خلف ابن مهربان ابن جعفر 

ابن ابواللیث ابن خلف ابن لیث ابن ابی حفص عمرو ابن یعقوب ابن محمد ابن ابوالحسن ابن طاهر 

ن خلف والی نیمروز ابن احمد ابن محمد ابن خلف ابن ابی جعفر والی ابن ابوالفضل ابن نصر اب

نیمروز ابن لیث ابن فرقد ابن سلمان ابن ماهان بن کیخسرو ابن اردشیر ابن قباد بن خسرو پرویز 

ابن هرمز ابن انوشیروان عادل ابن قباد بن فیروز یزدجرد بن بهرام گور ابن شاپور ذوالاکتاف بن 

بهرام ابن هرمز البطل ابن شاپور ابن اردشیر ابن شاپور ابن اردشیر بابک ابن هرمز بن نرسی ابن 

 (.289: 1ج  1371)شاملو، ساسان ابن بهمن«

قبل از ولی قلی خان شاملو، مؤلف سیستانی احیاءالملوک که خود از ملک زادگان سیستانی است، 

نصرت جد ملک محمود  ]پدربزرگ ملک نیشجره نامه خود و حاکم سیستان یعنی ملک جلال الد

 این گونه می آورد: 1028کیانی[ را با کمی تفاوت نسبت به شجره فوق در سال 

»ملک جلال الدین محمد بن ملک محمود بن شاه حیدر بن شاه ابواسحق بن شاه ابوسعید بن شاه 

نصیرالدین بن شاه محمود المشهور بشاه محمودالحاجی که برادر اعیانی ملک قطب الدین است و 

ملک قطب الدین بن شاه علی بن شاه مراد محمد بن شاه علی بن ملک نصیرالدین محمد بن ابوالفتح 

بن مسعود بن خلف بن شهریار بن ابی جعفر بن ابی لیث بن عمرو و آن برادر یعقوب لیث ملک 

 (.20: 1389)سیستانی، الدنیاست.«



 سیستانی کیانی محمود ملک القاب و نسب سندیت نقد 

305 

 
 

اب تاریخ جهان آرا ضمن پرداختن کمتر از یک قرن قبل از احیاءالملوک، قاضی احمد غفاری در کت

به تاریخ صفاریان، با برشمردن حکام سیستان که منتسب به این گروه هستند، تاریخ مختصر ملوک 

م. بررسی کرده و در ادامه می آورد: »اما بعد  1544ق./ 951این سلسله را از ابتدای دوره تیموری تا 

لک شاه محمود بن یحیی معاصر سلطان از آن حکومت بملک قطب الدین معاصر امیر تیمور و م

ابوسعید سلطان حسین میرزا آن مملکت متعلق بدیوان اعلی گردید، و ملک سلطان محمود آخرین 

 وفات یافت...« 951ایشان بدرگاه گیتی پناه آمد و در شهور سنه احدی و خمسین و تسعمائه 

 (.98: 1343)غفاری، 

سب یعقوب را مانند دیگر تواریخ با اندکی تفاوت به باید متذکر شد که غفاری نیز در این اثر ن

ساسانیان می رساند: »یعقوب بن لیث بن شیبان بن ماهان بن کیخسرو بن اردشیر بن قباد بن 

 (.95: 1343)غفاری، خسروپرویز پادشاه عجم«

نامه قاضی احمد غفاری بر اساس مشاهدات »اسفزاری« از دیگر سوی نسب ملک یحیی در شجره

در تاریخش می گوید: »سلسله نسب علی حسبش که بکیخسرو می رسد  . وینیان پیوند داردبه کیا

  ادامه آن را به این شکل آورده است: وبر این وجه دیده ام« 

»ملک نظام الدین یحیی بن ملک علاءالدین علی بن ملک قطب الدین محمد بن شاه علی بن شاهزاده 

د بن ابوالفتح بن مسعود بن خلف بن مهربان بن جعفر محمد بن شاه علی بن ملک نصیرالدین محم

بن ابی لیث بن خلف بن لیث بن ابی حفص عمرو یعقوب بن محمد بن ابوالحسن بن طاهر بن 

محمد بن ابوالفضل نصر بن خلف بن احمد بن محمد بن خلف بن ابی جعفر بن لیث بن فرقد بن 

 (331و  330: 1338)اسفزاری،  .«سلیمان بن ماهان بن کیخسرو بن اردشیر بن قباد بن ..

ادعای انتساب به کیانیان باستان از سوی ملوک سیستان در گذشته ای نه چندان دور از یادداشت 

م.  1216ق./ 613اسفزاری یعنی در اوایل قرن سیزدهم/هفتم و در دوره ای که منهاج سراج به سال 

شاهان حاکمان سیستان اتصال خود به پاد کهیطوربه .وجود داشته استاز سیستان دیدار داشت، نیز 

کیانی را به نوعی وارد ذهن منهاج سراج کرده بودند و ازاین رو او می نویسد: »و زعم آن ملوک آن 

جالب است که حاکم سیستان در این وقت  (.276: 1363)منهاج سراج،  بود، که از آل کیکاوس اند«
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ه نامه کتاب شخصی به نام ملک بهرام شاه از نوادگان ابوالفضل )ابوالفتح( نصر است که در شجر

 اسفزاری آمده است.

اما این کل ماجرا نیست و حدود سیصد سال قبل از ورود منهاج سراج به سیستان در بخارا و دربار  

شاعر  یکیانی داشتن« خاندان صفاری وجود داشت. رودک -سامانیان نیز اعتقاد به »نسب ساسانی 

 ه یعقوب را افتخار ایران می داند:قرن چهارم ضمن آنکه ابوجعفر احمد حاکم سیستان و عموزاد

 آن مـه آزادگــان و مفــخــر ایــران«          »شــادی بـوجعفـر احـمـد بـن محمـّد

 (.373: 1381)تاریخ سیستان، 

 در ادامه وی را بازمانده ساسانیان نیز معرفی می کند:

 گـوهـر ساسان« وین ملـک از آفتـاب          »خلق همه از خاک و باد و آتش و بادند 

 (.374: 1381)تاریخ سیستان، 

همانطور که دیدیم کیانیان سیستان نسب خود را به خاندان یعقوب لیث می رساندند و نسب یعقوب 

از این مطالب نتیجه می شود که شجره ملک محمود که او را به کیانیان . دیلیث نیز به کیانیان می رس

د ساله نبود بلکه این نسب در طول تاریخ نوشته، پخته باستانی می رساند یک شجره یک شبه و چن

 و یا جعل شده بود.

از این رو شجره ای که نسب ملک محمود را به شاهان باستانی و تاریخی می رساند به شرح ذیل 

می باشد: ملک محمود بن ملک فتحعلی بن ملک نصرت بن ابوالفتح بن ملک جلال الدین بن ملک 

اه ابواسحاق بن شاه ابوسعید بن شاه نصرت ابن شاه محمودالحاجی بن محمود بن شاه حیدر بن ش

شاه علی بن شاهزاده محمد بن شاه نصرت بن ناصرالدین بن مبارزالدین بن مسعود بن مهربان بن 

بهاءالدین طاهر بن ناصر بن احمد بن ابوحفص بن خلف بن احمد بن محمد بن خلف بن ابی جعفر 

 (.189و  187: 1364تیت، ) خسروی. کبن محمد بن علی بن لیث ....

از مجموع منابع فوق نتیجه می شود که نسب ملک محمود تا شاهان ساسانی و کیانی در منابع  

مختلف حمایت و تکرار شده است و آنچه ملک محمود در این مورد ادعا می کرد تاریخچه ای 
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برخی از اجداد ملک محمود  هزار ساله داشت. اما در نقد این دیدگاه باید گفت که در صحت نسب

 .تشکیک شده استکه در شجره های فوق آمده است 

 (289: 1ج  1371شت )شاملو، از جمله این اشخاص می توان به ابوالفضل نصر ابن خلف اشاره دا

به عنوان سرشاخه ملوک نصری سیستان که باسورث از او ابوالفضل نصر است همان که خود نوه 

ین شخص به دنبال حمله محمود غزنوی به سیستان . ا(Bosworth, 1997: 683)یاد کرده است 

 حکومت بر سیستانم.  1038ق./ 429م. و  1030ق./ 421 یهادر سال ،خلف بن احمد شکستو 

منتسب نمی داند صفاریان  او را بهاما مؤلف تاریخ سیستان به هیچ روی  (64: 1385دهمرده،کرد )

توسط محمود غزنوی و کشته شدن طاهر بن از حکومت سیستان خلف بن ابوجعفر احمد و حذف 

م. 1002مارس  21ق./ 392خلف بن ابوجعفر احمد به دستور پدر در زندان در چهارم جمادی الاول 

را پایان دولت صفاری می داند: »و گذشتن آل عمرو و یعقوب اندر این روز بود که هنوز پس از آن 

از ایشان دولتی ]نبوده است[« و این درحالی است که ابوالفضل نصر در این مدت در هیچ کسی را 

 (.405: 1381تاریخ سیستان، است )ه سیستان حضور داشته و حکومت می کرد

بنابراین بی جهت نبوده که هنگامی که منهاج سراج از سیستان دیدار داشت، ظاهراً زمزمه پیوستن 

صفاریان، در بین آنها وجود  یعنیکمان وقت سیستان به امرا قبلی اولاد ابوالفضل نصر بن خلف حا

. »و اوصافی که نسب ایشان از امراء ما تقدم ه استداشته است که منهاج سراج از آن استقبال نکرد

 (.275: 1363)منهاج سراج، در تاریخ بصحت معلوم نشد.«

 

 نتیجه گیری

بعد از اسلام رایی پیوند عمیقی داشته و سیستانیان باستان گتاریخ سیستان پیش از اسلام با اسطوره و 

احتمالا یعقوب لیث صفاری یا شجره  .بودندفضای باستانی یا اسطوره ای ایران نیز بدنبال بازسازی 

نویسان پس از وی، با تکیه بر چنین فضایی توانستند نسب او را به ساسانیان و کیانیان اسطوره ای 

ان ملی ایرانیان به سیستان باعث تداوم تفکر پهلوانی در بین مردم متصل کنند. انتساب رستم، قهرم

شاید بتوان بازسازی فضای ایران باستانی یا اسطوره ای در منطقه  کهیطوراین دیار گردیده است، به

را عامل ایجاد دودمان »کیانی« در این منطقه دانست. پس از یعقوب لیث و بازماندگانش، در قرن 
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سیستان نوشته شد که آن ها سلسله های بعدی  پنجم هجری قمری، شجره نامه هایی برای حاکمان

ق به ساسانیان و کیانیان متصل می کرد. این شجره نامه ها گرچه با قوت را به صفاریان و از آن طری

. اما وجود این شجره نامه ها در منابع مورخین گرفته استکار شده اما صحت آنها مورد تردید قرار 

مختلف ایرانی در گذشته را باید موفقیتی بزرگ برای حاکمان »کیانی« سیستان در اشاعه این تفکر 

رزهای حکومتی، برای توجیه و مشروعیت بخشی به حاکمیت خود بر سیستان و حتی به خارج از م

 کل ایران دانست.

ریشه های اسطوره ای یا تاریخی حضور پادشاهان کیانی و قهرمانان شاهنامه در منطقه سیستان، 

 حکومت خود، ادعا کندبرای توجیه و مشروعیت بخشی به شد که ملک محمود سیستانی باعث 

اما سایه پررنگ مشروعیت علوی صفویان در آن عصر مجالی برای  به کیانیان می رسدنسب اش 

ملک محمود نداد. با این اوصاف نباید ملک محمود سیستانی را در ابراز ادعای  انهیگراباستانتفکر 

نسبش به کیانیان ملامت کرد چرا که منابع تاریخی موجود در دوره ملک محمود و قبل از وی تا 

جم نسب او را تا کیانیان تایید کرده اند، هرچند تعداد اندکی از آنها نیز در این مساله تردید قرن پن

 داشته اند اما در نقض آن نیز مطلبی ننوشته اند.
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